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 الرجیم أعوذبالله من الشیطان

 الرحیم بسم الله الرحمن

 العالمینالحمدلله رب 

د  و صلّی الله علّ سییدنا و نبییناأبیالقاسم محمی

 ینالِله عَلَّ أعْدائِهِمْ أجَْْعوَ لَعْنَةُ  نَ ی الطیارِرینَ بی  ءَالهِِ الط  علّوَ 

لْم :فرمایند کهبه ایشان می ،لام در حدیث عنوانالسّ صادق علیه امام ا اللَوَاتِِ فِِ الْحِ آن اموری که  ؛وَ أَم 

ل رعایت کنی این موارد است، که راه و روش ارتباط با مردم و باید در ارتباط با حلم و بردباری و صبر و تحمّ

کند که اگر این مطلب انسان احساس می و واقعاً .کننداجتماع و مسائل اجتماعی را حضرت در اینجا بیان می

مردم دیگر گرفتاری ندارند،  ،رفتاری نداردخیزد، اجتماع دیگر گرعایت شود دیگر گرفتاری از اجتماع برمی

 . ماندبندد، و دیگر موردی برای تعارض باقی نمیها از میان برمیها و تضادها و این اختلافدیگر این تقابل

این عبارات عبارات عجیبی است که نیاز دارد به اینکه انسان راجع به این عبارات بنشیند و فکر  واقعاً

این ذهن  ،وجودی او استعداد برای درک مطلب را دارد دهد و سعۀفق فکری او اجازه میکند و تا جایی که اُ

 ،طور جلو برود که هر چه جلو برود نصیب بیشتری خواهد یافتنایستد، همین ،خودش را ببرد و توقف نکند

 . برود نصیب بیشتری خواهد یافت ترهر چه جلو

ا :اگر شخصی به توگفت :لام این است کهالسّ علیه ل امامعبارت اوّ اگر  ؛إنْ قُلْتَ وَاحِدَةً سَمِعْتَ عَشًْْ

ا لََْ تَسْمَعْ وَاحِدَة ـ در پاسخش بگو ـ : هُل لَقُفَ !دهمیکی به من بگویی ده تا جوابت می تا  اگر ده ؛ إنْ قُلْتَ عَشًْْ

 زنیم!حرف نمی گوییم ومطلب نمی ما ،شنوی، یکی هم در مقام تقابل شماشما بگویی یکی هم نمی

کنیم ولی منظور لله اگر خداوند توفیق بدهد در جلسات آینده صحبت میءاشانإ ،له سکوتأراجع به مس

جاه انسان ت اتّگیری انسان است و کیفیّت موضعلام از این فقره سکوت نیست، بلکه منظور کیفیّالسّ علیه امام

و  ]عمل نماید[ مسائل ناگوار است ،افتد و این مسائلمیفاق چطور انسان در قبال مسائلی که برای او اتّ ،است

در منزل، در ارتباط با رفیق و دوست و  ،ت برخورد انسان با مطالبی که در اجتماع و در مسائل شخصیکیفیّ

ه بعضی از این مسائل مسائل مناسب است و خوشایند انسان ب البتّخُ ،شودآشنایان و فامیل برای او حاصل می

 شود:مای او ظاهر میشود و تبسم و لبخند در سیب انسان خوشحال میتمجیدها و که خُ ،هااست، تعریف

زند، چه کند، چه حرفی میچه کمکی می ،دهدکاری انجام می چه نگاه کنید ببینید مثلًا ،کندکاری می ه چهبَ هبَ

و چقدر برخورد خوب تا ها و این آدم خوبی ، چقدر آدم خوبی است!چه برخوردی دارد ،کنددستگیری می

تا وقتی به حساب این است چقدر آدم خوبی است، اگر روزی بیاید و این  ،گرددوقتی است که به این برمی
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ما که چیزی نفهمیدیم، ما که چیزی  !تعریفی نیستهمچین  گوییممی ،وقت نهخرده سست شود، آن له یکأمس

بعد حالا  ... دانیم شما چیزی فهمیدی، شما مطلبیحالا نمی ،ما که چیزی به دست نیاوردیم ،ازش نفهمیدیم

 !کی گفته این آدم خوبی است؟ نه اصلًا شود:رود شبهه تبدیل به تقابل میکم جلو می؛ کماین به عنوان شبهه

له نسبت به تو کم شده، و این أچی شده حالا یک خرده مس ،است یآدم خوب : اینگفتیبابا تو که دیروز می

توانیم بگوییم، را هم نمی اشحالا همه ،کنند در این دنیاهایی که از انسان میدهد که همه این تعریفمینشان 

گردد، اینها به خود برمی ، همۀهست، این که دیگر مسلم استدرصد  اینود و خرده نیمادن را که میایاغلبش، 

ای قرار دارد ی است، به واقع در چه محدودهبه واقع در چه موقعیت ،که این شخص به واقع چیست ،نه به واقع

خداست  یطرف پیغمبر است، ولّ :به واقع در چه موقعیتی قرار دارد، تا وقتی جیب آدم برای طرف شل است

بالله است، این  عارف ـ نویسندنویسند یا با عین میبا الف میرا فهمد عرفان نمی اصلًا ـ بالله است ، عارفاصلًا

 !هست !کنمتر. شوخی نمیآید پایینمیاین از شمر و یزید هم  :همین که جیب صفر شد ...خداست این  یولّ

شود افراد همیشه بوده. فقط زمان عوض می ،تمام این مطالب هست. همه این مسائل هست و همیشه بوده

همان است. بین ت برخوردها با مسائل ها همان است و کیفیّسلیقه ،ند و طرز فکر افراد همان استهست همان

گردد؟ همانطوری که عرض کردم برمی کند. حالا همه اینها به چهرق نمیکند، بین جاهلش فعالمش فرق نمی

شود برای تناسب و عدم معیار و ملاک تعیین می ،یعنی از دیدگاه نفس ،گرددبه نفس برمی ـ در جلسه قبلـ 

 تناسب افراد و کارهایشان و صفاتشان. 

واسش جمع باشد، به تعریف مردم دیگر حانسان چیست؟ اینجاست که انسان باید  یفۀپس بنابراین وظ

 ،بله گیرد!نشأت می کنند از چهتعریفی که میگیرد، ت می، باید ببیند این تعریف از چه نشأنباید نگاه کند

اتفاق ب موارد اینطور هست، مواردی خُ گوییم که در همۀ، نمیممکن است تعریف بنده خدا صدق باشد

تش نیت صاف ت صادق است، نیّله نیّأتش در این مسنیّ ،زنداز روی صدق حرف می واقعاًطرف افتد که می

  ت صاف است!ت نیّ، نیّاست

تعریف تا وقتی است که شخص جزو حزبش باشد، جزو حزبش باشد تعریف و تمجید هست ولو 

زو گروه است، چون جزو این مجموعه چون جزو حزب است، چون ج ؛باشد ،خواهد باشدبدترین افراد می

، کاریش نداشته نه ،است، چون جزو این حزب است و چون جزو این اجتماع است 1هست، چون جزو این فئا

، ما ما که معصوم نیستیم ،کنندخطا می ،کنندخلاف را همه می ،بخُ :کندخلاف که می ،نزن اوباش، دست به 

خواهم اینجا باشم، آقا من نمی ین بیاید از این حزب فاصله بگیرد:را که ا ا خدا نیاورد روزیامّ که امام نیستیم!

! دلم خواهم باشم، چیه زور است؟ زور که نیست بابااینجا نمی ولیگیرم ام را میخوانم، روزهنمازم را می

                                           
 (.كَثِيرَةً بِإِذْنِ الِله فِئَةً قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٍ مِنْكَمْ )فِرْقة، مجموعة تشترك في الصِّفات العامّة، طائفة، جماعة  ای :الفِئَةُ -1
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، دلم خواهد در این مسجد شرکت کنمروبرویی بروم، دلم می خواهد خانۀخواهد اینجا بیایم، دلم میمی

خواهم یک شب می اصلًا ،خواهم اینجا نماز بخوانمخواهد در یک مسجد دیگر شرکت کنم، یک شب میمی

 حسینیۀیک روضه دیگر در یک به  ،خواهم در این حسینیه گوش بدهم، یک روضه میبروم یک جای دیگر

باید در این مجلس شرکت  آیه نیامده که حتماً ،خواهم گوش بدهم، دیگر زور که به من نکردند آقادیگر می

 ن!ها ،رود بیرونتا شخص می با این فرد باشی!بایستی که  باید در این حسینیه شرکت کنی، حتماً حتماً ،کنی

 ؟رویشما اینجا هم می :جا دیده شدهیک  تا یک خرده مثلًا ی نَپَرَد ...قضیه چیست، فلان ،این امشب نیامد

مخالف در روش هستند، نماز  ،مخالف هستند که مخالف هستند !؟تنددانی اینها مخالف ما هسر نمیشما مگ

، خوانندهمین قرآن را می ،روندحج که می ،گیرندروزه که می ،خوانندها، نماز که میخوانند بیچارهکه می

 ؟آیا نمازت هنوز هست ؟خوانیچرا نماز نمی :گویدنمی ؟!چرا از اینجا رفتی دهند!همین کارها را انجام می

خدا هست؟ هیچ از اینها ه به خدا را هنوز داری حالا که از اینجا رفتی، آیا اعمالت مطابق با رضای آیا توجّ

اعوجاج در فکرت پیش نیامده؟  و طرف نرفتهطرف و آنرت از آن حالت استقامت اینآیا تفکّ صحبت نیست.

مگر  ؟دانی آنها مخالف ما هستندگر نمیم ؟!فقط اینکه چرا از اینجا رفتی آنجا ]خبری نیست[ هیچ از اینها

 دانی؟ نمی

 فرادبا آن ابودیم آقا  ای هم ما در یک سفری که با مرحومهبه یک نحو ،یک وقت در تهران یک هیئتی بود

یعنی  :برایمان قابل هضم نبود اصلًا ،شنیدیمهای اینها را میوقتی که ما در آنجا حرف اصلًا .آشنا شدیم هیئت

، واعظش کیه، ذاکرش زندرود حرف میآنجا کی می که ببینند آن شهر به فرستادند از اینجامیرا  یافراد !؟چی

آمدند بعد می ، نحوه برخورد چیه،چند نفر آمدند ،کننداش چیست، چه نوع پذیرایی میت پذیراییکیفیّ کیه،

گرفتند ، خصوصیات دیگری در نظر میدگرفتنطرف، مسائل دیگری را در نظر میاینها این .دادندگزارش می

  شنیدیم!همه را میها،  شنیدیماینها را ما میه مه ،که روی دست آنها بزنند

ست زمان شاه هیادم  -ای از آن افرادی که از سردمداران آن هیئات و آنها بودند ن سفر یک عدهد از آبع

قم بودیم منتهی آمده بودیم تهران و حضور داشتم،  ،آقا، من خودم حضور داشتم آمدند منزل مرحوم - بود

من خودم  :ایشان هم عذر و بهانه ئولیت این هیئت را به دست بگیرید.اصرار و ابرام که شما بیایید و مسخیلی 

آقا  :آخر ایشان گفتند رفت.به خرجشان نمیو آنها مسجد هست و فلان و ... توانم و کار دارم و مگر من می

جنابعالی برو  :گویمل میاوّکنم؟ کار می خواهم مسئولیت را به دست بگیرم چهمی ،آیم آنجامیدانی من می

، فقط گفتند خوب است دستور اعدامم را نداد :با خودش گفت لابد !رنگش پریدطرف روی یا نه؟ کنار، می

اینجا تشریف  ،یمشریف داشته باشه تبود ک همه به خاطر این ،اینهابنا و ساختمان و این مام حالا ت آقا برو کنار؛

برو یک گوشه بشین و  !؟امام حسینبرای ای؟ کاره ل برو کنار، تو اینجا چهاوّ :گویداین آقا می ،داشته باشیم

]فرمودند:[  خواهی ...مگر تو نمی ات،ات، برو دنبال زندگیخانهات را بکن و بعد برو را بکن، گریهات گریه
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من باید تعیین کنم نه شما، از چایی گرفته تا تمام مسائل باید زیر نظر من باشد، آیا شما آید منبری که اینجا می

لله سایه عالی مستدام و خداوند ءاشانإ ،آقا خیلی مخلص سرکاریم :گفتند ؟آمادگی برای این قضیه را دارید

تند از تند روی کولشان و رفشان را گذاشمِدُ ظ کند و نگه دارد خداحافظ شما!شما را برای اسلام و مسلمین حف

تواند بلند شود برود در فلان هیئت و مسئولیت بپذیرد و بعد هرجا هرانی نمیب بله آقای طمنزل بیرون. خُ

باید این کار انجام  :گویدآید آنجا میها نیست. میور برو، نه این حرفور برو، از ایند از ایننطناب بینداز

چرا من بلند شوم بیایم؟  ،نفر هستند گویی هزارگویی؟ اگر نمیگویی چشم یا نمیمی ؛باید بگویی چشم !شود

داری مناسبی داریشان بسیار مردمکنند، مردمکنند، خوب صحبت میتبسم می ،خندندافرادی هستند می ،هستند

زنند، نمی وت ت بهزنند، سرکوفات نمیدر سلیقه ،زنندذوقت نمی توی ،آیندکنند، راه میهست، همراهی می

آقا و حاجی بازاری و  ه و حاجبَ هش بسیار خب و آفرین و بَاهدهند، همنمی وت تذکر بهزنند، مهمیز به تو نمی

و بعد هم جنابعالی سرت را  ،اتهگذارند روی کلّکیلویی می هندوانه صد ،کنندها بارت میفلان و این حرف

له به این أاین مس ،شوداین نمی ،نه جانم، نه عزیزم !دهیام میاندازی پایین هر کاری دلت خواست انجمی

ت اداره توانند با این کیفیّخلیق هستند و می ،خوش اخلاق هستند ،شود، بله افراد دیگر هستندت نمیکیفیّ

 ی هم زیاد هستند!بکنند و خیل

اطرافیانت باش محسن مواظب خودت باش، و مواظب  سید آقا :آقا به من فرمودند یک روز مرحوم
گیرند، و مور تو را به دست میه باشی اختیار اگیرند، و بدون اینکه خودت متوجّآیند دورت را میاینها می

برند که مورد تمایلات و افکار و توقعات آنها خواهد بود، و بعد با سر به به همان مسیری می کمکم کمکم
و  .حواست بایدجمع باشد !، حواست همیشه جمع باشدرت ندارنداندازند و هیچ کاری هم به کام میجهنّ

شدم و یاد آقا کرات و مرات با مسائل مختلفی روبرو می تی که بعد از فوت مرحومت در این مدّمن در این مدّ

ب ما بودیم خُ... و خودشان هم از این مطالب الی ماشالله باشه! حواست باشد، حواست  :افتادمحرف آقا می

حواسشان جمع بود،  ... دانستیم کهب میخُ ،بودیم ما در زندگیشان بودیم و از نزدیک در ارتباط با افراد ،دیگر

ر گدیوقتی  ،کردندکردند و برخورد هم میحرکت می آنسنجیدند و بر طبق می را ه بودند، تمام مسائلمتوجّ

 شد. ا میله پیدأیعنی خواهی نخواهی این مس ،کردندای نبود برخورد میچاره

دهی آن کار برای نفس ام میکه انجرا مواظب باش کاری  :فرمایند کهلام در اینجا میالسّ علیه امام

طور است؟ چرا له غلبه کند؟ چرا اینأخواهد بر آن مسشود میله مواجه میأچرا وقتی انسان با یک مس نباشد.

خواهد آنچه را که هست مطرح شود، شود انسان نمیدر یک تنازعی وقتی که پیدا می ،وقتی که در یک دعوایی

یک مسائل اخروی  ،جی داردییک نتا ،قضیه چیست؟ حالا کاری نداریم به اینکه بالاخره اینها یک عواقبی دارد

قضیه چیست  این .نیست ،کار نداریم حسابی هسترا طرف ما آن طرف حساب پس بدهیم اصلًادارد و باید آن
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حق را ـ له را أفهمد مسب میخُـ خواهد روبرو شود بیاید و به جای اینکه که انسان وقتی که با یک مطلب می

ب نفس ش به خاطر حُاهدهد، این مطلب چیست؟ این همحق را به خودش می آید اصلًابه طرف بدهد می

هست چی نیست، به حق کاری ندارد، آیا  به حق کاری ندارد که چی ،ه او شودخواهد ضعفی متوجّنمی ،است

حق در واقع چیست، به واقع کاری ندارد، که در واقع چیست، به این کار دارد که خودش در اینجا چه موقعیتی 

شود این موقعیت بهترین اگر می ؟شودشود یا نمیای لحاظ میلهأآیا موقعیتش در یک همچنین مس ؟دارد

مجلسش  شود این موقعیت بدترین موقعیت در عالم است و اصلًانمی موقعیت در عالم است و اگر لحاظ

آمد و همین مجلسی که تا سال گذشته می ،شود مجلس شمر و یزیدمجلس شمر و یزید است. مجلس می

همین  ،روح دارد :گفتآمد میماه گذشته می نور دارد، همین مجلسی که تا سال گذشته و شش :گفتمی

یکدفعه تبدیل به مجلس شیطان  ... همین مجلسی که، شودو هوا عوض می حال :گفتمجلسی که می

مجلس ب این خُ شود.به مجلس عمروعاص و اینها میتبدیل  ،شودشود، تبدیل به مجلس شمر و یزید میمی

تغییری در  ،ب همان صحبت استشود خُب همان افرادند، صحبتی که میآیند خُافرادی که می ،که فرقی نکرد

شود دیگر، له مطرح میأرد کلام است، یک سیر کلام است، یک مسچون بالاخره یک سَ ،صحبت نیست

یک جریان است،  ،شود به یک جریان مخالفدفعه تبدیل نمیاین جریان که یک ،صحبت در یک جریان است

خودت عوض شدی،  .خوردداند که از کجا دارد میشود؟ این خودش عوض شده، مسکین نمیچی میاین ا امّ

 . ض نشده، افراد در مجلس عوض نشدندمجلس عو

ب ما آقا خُ در زمان مرحوم ، خیلی عجیب؛خیلی عجیب است این داستان خیلی داستان عجیبی است

کردند و کردند از آقا و تعریف میب وقتی که صحبت میافرادی بودند خُ ،کردیماین مسائل را مشاهده می

اینها  :گفتیمید این مسائل و اینها بود میآمد که مؤحالاتی برایشان پیش می شاید هم یک کردند وتمجید می

ن روی کره زمین اگر و الآدانم نمی ،گوینددیگر رودست ندارند، یک افرادی هستند دیگر چه دارند می اصلًا

دانم فقط یک  دیدیم نمیچه باشد فقط در اینجا است، در آن بالاکسی دانم اگر نمی ،یک نفر باشد فلان است

ها ، از این حرفشنیدیمها ما خیلی میاز این حرف ... از آنجا مشاهده کردیم ،رود بالانقطه دارد ازش نور می

کم آمد و یک مسائل دیگری پیدا شد یک طور تا کمگذشت، زمانه گذشت، همین روزگار شنیدیم!زیاد می

شود که هر کسی هر چیزی نمیـ  ها ترتیب اثر داده نشداستهای دیگری پیدا شد، و برطبق آن خوخواست

همین کسی که این حال را شود ـ ، همه جا که چشم نمیهر چیزی حساب دارد !چشم :بخواهد انسان بگوید

ت آن نورانیّ هوا دیگر نیست و و دانم چرا آن حالنمی اخیراً :گوید کهآید و میبیند همین شخص میدارد می

شود، عجب! ما که چیزی مشاهده نکردیم، ما تبدیل به کدورت و ظلمت میکم کمکم و بعد کمدیگر نیست، 

نحوه بوده  ب همه به یکارتباط، مسائل، اینها خُ ،ای ندیدیم، این زندگیلهألی ندیدیم، ما که مسکه تغییر و تحوّ

بعد  ،ای در اینجا پیش آمدهقضیهن در اینجا پیش آمده، چه این چه تفاوتی الآ ،گذشتنحوه هم می و به یک
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ن هم الآ ،تا هم نبودنددو له پیدا کرده. و یکیأله پیدا کرده، خودش مسأه خودش بنده خدا مسمعلوم شد بَ

 ن هم در قید حیات هستند. هستند افرادی که در آن زمان به یک همچنین قضایایی مبتلا بودند و الآ

هایی در گوش من هست و شب شنبه و چه حرف ،های آنها در جلسات عصر جمعههنوز صحبت

کند و رکت میمثل یک نوار این ح د و حال و هوایشان هنوز در گوشمکردنزدند، و مطالبی که مطرح میمی

 ،خدا یهمین ولّ ،همین فرد، همین شخص ،آید همین آقابعد که یک امتحان پیش می ...یک این مسائل به یک

نهار گوشت برای ظهر  ،یک وقت رفته بودیم منزل یکی از اینها چیزها ...خدا و فلان و این  یب ولّه خُک

من دیشب که  :کرد که برای نهار بیاورد رو کرد به من، گفتکرد و درست میخریده بود و داشت کباب می

اولیاء کنم و همه اینها وقتی که در دل این ه میتکّ ه: این را تکّرفته بودم این گوشت را از قصابی بخرم گفتم

وقتی اوضاع عوض  ،گرددبعد برمی ،همین آقا !چه حالی پیدا کردم ،شودگیرد تبدیل به نور میخدا قرار می

معلوم نیست مطابق با شرع  ،دزناین کارهایی که از ایشان سر می :گفت آیدیک مسائلی پیش می ،شودمی

هوایت خواب و خیال بود، یا  و ، یا آن حالاین آقا که همان است ... عجب! معلوم نیستاِ اِ اِ  !باشد مقدس

ت کار این آقا مطابق با شرع معلوم نیس .فاقی افتادهات خلاصه مسائلی است که باید ببینی چه اتّاین برنامه

ما که دیگر ارتباطی  ،لاعی ندارمدانم دیگر بعد از گذشت زمان حالا چه نظری پیدا کرده اطّحالا نمی باشد!

عوض شده،  دروناین  ،است، به بیرون کاری ندارد برای چیست؟ همه اینها برای این درون اینها ! همۀمیندار

هی شده زلزله کم توجّ دروناین  ،هی شده آسمان به زمین آمدهکم توجّ درونتغییر پیدا کرده، این  دروناین 

دانم لیس شده، نمیکم توجهی شده همه چیز تغییر پیدا کرده، رحمان شیطان شده، جبرئیل اب درونشده، این 

 کند.اینجا تغییر پیدا می ،است همه اینها به خاطر این درونفرض بکنید که پیغمبر کافر شده، 

تا  گویی که اگر یک چیزی بگویی دهن داری میید حواست جمع باشد، اینی که الآفرماصادق می امام

ای داری این ای و چه منبعی هستی و از چه اصلی و از چه پایهمواظب این باش، که تو از چه ریشه ،شنویمی

شنوی یعنی چه؟ مگر انسان باید دنبال این باشد که بخواهد نسبت به یک قضیه پاسخ تا می ده ،زنیحرف را می

کاره هستیم در این وسط که  چه چرا باید جواب بدهد؟ ما اصلًا ،بدهد، نسبت به یک قضیه باید جواب بدهد

شود شود تکلیف شرعی، تا یک چیزی میتا یک چیزی می ،له جواب بدهیمأبخواهیم نسبت به یک مس

یک  خواستم یک چیز دیگر بگویم ــ میاین احساس تکلیف هم یک دریای وسیعی است  !احساس تکلیف

باز هم  ،باز هم بیایید :را دارد که بگوید خلاصه این گنجایش این درونشدریای وسیع است که هر کسی برود 

 کند. تکلیف شرعی، تکلیف شرعی احساس می ،بیایید

 ،ه مطلبی را نگویددانید کجاست؟ آنجایی است چه انسان مطلبی را بگوید چرعی میاحساس تکلیف ش

 ،مربوط به غیر باشدله أپای خود را در این میان نگذارد، پای خودش در این میان نباشد، مس ،برایش فرقی نکند

 ،بگو :فقط یک ناقل است. خودش دیگر این وسط مطرح نیست، بگویند ، همین؛فقط این یک ناقل است
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خواهد بپذیرد باشد. کسی می ،خواهد باشدنگوید، برای او فرقی نکند، حالا هر چی می ،نگو :بگویند ،بگوید

ی. و وقتی که انسان یک مطلبی را گفت تمام شد، شود تکلیف شرعنپذیرد نپذیرد، این میخواهد مین ،بپذیرد

ه خودم بارها این مطلب را عرض کردم بندب بگویند؛ خُ ،حالا بیایند برخلافش بگویند ،له تمام شدأمس

آقا نقل شود اگر ببینم خلاف است  آقا و به عنوان مرام مرحوم طور هم هست، مطلبی را که از قول مرحومهمین

ب حالا یک خُ .به این دلیل به این دلیل : این خلاف است و دروغ است، همین،یمگومی صریحاً ،گویممی

دیگر به من ارتباطی  ،ای بیایند خلاف بگویند، آسمان و ریسمان را به هم بدوزند و مطلب را ثابت کنندعده

آقا شما در قبال این دلیل چه  :اگر یک نفر بیاید بگوید ،کنم. بلهمن حرفم را زدم، دیگر پیگیری هم نمی ،ندارد

ا اینکه بخواهم مقابله بکنم و بیایم و بگیرم و تانک و توپ امّ گویم دلیلش اینست.؟ بنده دلیلش را میگوییدمی

آدم  .این همین است ،شنویتا می اگر یکی بگویی ده :شودطرف را محکوم کنم این همین می بگیرم که مثلًا

رود، هر کاری سر ما کلاه می ،باشد، تکلیف شرعی نیاید سرش را کلاه بگذارد پس بنابراین باید حواسش جمع

، کشک پشم چی ،گذاریم، تکلیف شرعی چیکنیم به حساب تکلیف شرعی میدر این دنیا و هر غلطی می

 .انسان بیان مطلب است چی؟ وظیفۀ

مخالف بودند و  1تیالغترور و ا آقا با مرحوم ...شدسر و صدا و فاق افتاد، اتّ ای که اخیراًلهأهمین مس

 :آمدند گفتند .حرام استکه له را مطرح کردند أ، بارها و بارها در جلساتشان هم این مس2دانستندحرام می

ایشان چند بار خودم شنیدم که از این قضیه دروغ است و  ،خیرهن :گفتم ،دادهترور ]دستور[ ایشان راجع به شاه 

اینها بودند و من در این  ،مرحوم میلانی بودند و مرحوم سرلشگر قرنی ،نبودم]موافق[ بنده در آن ترور  :گفتند

له مطرح أمس ،خودم از ایشان شنیدم، و بعد هم خودشان در مجالسی که راجع به این قضیه ،له ساکت بودمأمس

 :ار به این داریم کهما کاری به خوب و بد او نداریم، ک ،این یک مطلب است ،کردند، حالا شاه هر کسی بود بود

تجویز کند یا نه؟ عارف این و ترور را برای یک همچنین شخصی  تیالغله اأآید این مسآیا یک عارف این می

توانست در حالی که میعروه ]ترور کند[ بنهانیزیاد را در منزل عقیل نیامد ابنبن! مسلمدهدکار را انجام نمی

عقیل راضی شد بر اینکه خودش کشته بنله دیگر تمام بود، مسلمأ، مسبود کرد جریان تمامو اگر این کار را می

یک به یک  ود، یعنی همین عمل باعث شد که این مطالبزراری پیغمبر کشته ش ،شود، پسر پیغمبر کشته شود

ر به آن شهر فاق بیفتد و بعد آنها اسیر شوند، و به کوفه برده شوند و از کوفه به شام در زنجیر و غل، از این شهاتّ

د نماینده گویناین را میا کار خلاف انجام ندهد، امّ ،در سرما و گرمای سوزان بروند و بعد به مدینه بیایند
                                           

به معنی  . در المنجد، الغیلةًدر آوردن خبر نشود، او را از پایاغتیال: اغتیالا یا قتله غیلتا; یعنی پنهانی و به شکلی که مقتول با  -1
 آمده است . و نیرنگ زد و به ناگاه او را کشتبه معنی به ا غیلةً هُلَتَفریب دادن و به ناگاه کشتن و قَ

؛ ولایت فقیه در حکومت 01و 01در پاورقی؛ وظیفۀ فرد مسلمان، ص 289، ص11شناسی، ج؛ امام 66، ص9امام شناسی، ج -2
 . 100، ص1اسلام، ج
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ائله و این فتنه و غن از بین رفتن این الآ ،کردیم؟ نهحالا اگر ما بودیم چکار می! لامالسّ حسین علیه امام

زیاد هم دیگر در غیر از  بن زیاد و عبیدالله بن بردن عبیدالله ر است به از بینجلوگیری از جریان کربلا منحص

 ،کردیمکردیم، میما بودیم این کار را می !ن بزن تمام کنپس الآ ،شود دسترسی پیدا کرداین مکان به او نمی

 های دیگر و مسائل دیگر و در همهشد مثل جریانمی ،توانست اسوه واقع شودولی دیگر جریان عاشورا نمی

آید، دوباره توپی دوباره این بالا می ،طرفیا این یا آن ،خوردزند، یکی میبالاخره یکی می ،جای دنیا هم هست

 :تا روز قیامت دیگر  .ین چیزها و این مسائل همه جا هستاز ا ... آیدطرف میاز آن

 1دای کربلا راعلم کند به عالم شه کهه جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب                 ب

روزه  ،خواندنماز می ،مسلمان بود ،آوری بودیک آدم جنگ ،آن دیگر امام حسین نبود برای ما

نماز  ،های خوبی بودندطور، اینها آدمعقیل هم همینبن، مسلمگرفت، پسر پیغمبر هم بود، آدم خوبی هم بودمی

، کشته هم کندحسین ترور نمی چرا؟ چون امام حسین دیگر نبودند، ا امامامّ ...عالم هم بودند، خواندندمی

بیند تا اینکه ترور کن یا نکن، او حسین من نمی منی در کار نیست، امام ،من بمانم :گویداو نمیشود بشود! می

بیند و او حساب و کتاب دارد، او خط دارد او منطق دارد، او مطلب دارد و براساس رضای او و تقدیر او و می

رسد به شفاعت کبری و اگر حرکت نکرد و ایستاد و توقف کرد و خودش را حرکت کرد این میمشیت او اگر 

ه متوجّ ،حواسمان جمع باشد ها ـخرده به حساب آورد، ما بمانیم یکخرده به حساب آورد،  یک اهم در اینج

 ،و که سهل استت !نه بابا جان ،...ما بمانیم اسلام مانده ،ما بمانیم ـ ؟خواهم عرض کنممی ههستید چ

 فاقاًاتّ : نه چرا؟گفتحسین می امام !کند، ما بمانیم تا اسلام بماندبرود تفاوتی نمی یامیلیون مثل تو هم بماند  ده

تا اسلام بماند، فرزندان من باید بروند تا این حرکت ادامه داشته باشد، تا  مماند، من باید برومن بروم اسلام می

این چشمه جوشان باشد من باید بروم،  ،ای که باز شدهاین راه هموار باشد تا این چشمه ،این راهی که باز شده

 ،هایم بروند بهترین اصحابم هم بروندبرادرزاده ،برادرهایم بروند داصغر من باید برو فرزندم باید برود، علی

اینها باید پیش بیاید! ، بعد آن جریان بعد هم تازه جریان اسارت، که آن خودش هر روزش یک کربلایی بود

این وسط در میان نیست خود در میان نیست، فقط به او  ،همه به خاطر چیست؟ به خاطر این است که اینجا

حسین  اندازد. این درسی که ما باید در جریان عاشورا بگیریم و سیر حرکت امامکند، فقط به او نظر مینگاه می

عنی سعادت ما منوط به این مطلب است که این مطلب را دربیابیم درس عجیبی است، ی باید بگیریم این واقعاً

 ....فاق افتادفاق افتاد در این قضایایی که اتّکه آیا در این مسائلی که اتّ

اگر خداوند  ... یک به انسان چطور مطالب را یک ،جریان عاشورا خیلی جریان عجیبی است واقعاً 

سیمای عاشورا، در نظر دارم که کمتر از خودم  به نام ف داریملیأتوفیق بدهد در همین کتابی که در دست ت

                                           
 گزیده غزلیات، غزل همای رحمت، محمد حسین بهجت تبریزی )شهریار(. -1
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بلکه مطالبی را که از بزرگان راجع به این قضایا در مجالس مختلف و در فضاهای مختلف و با  ،اضافه کنم

در اینجا بیاورم،  ن مطالب را اگر خداوند توفیق بدهدای ،های مختلف و تعبیرهای مختلف شنیدمعبارت

یعنی دیدگاه ما به این قضیه  .کنیمچطور ما به جریان عاشورا دیگر نگاه می خواهید دید که اصلًاوقت آن

، م است؟ فقط یک دیدگاهدیدگاه ترحّ ؛دیدگاه عاطفی است، فقط یک دیدگاه ،چیست؟ فقط یک دیدگاه

مطلب غیر  اصلًا ن است،له غیر از ایأمس اصلًا ،لم و حزن و اندوه است؟ این قضیه است؟ یا اینکه نهدیدگاه تأ

هایی است گفتند، و غیر از آن تفسیرها و توضیحاز این است، غیر از آن فضاهایی است که تابحال برای ما می

 آنها در یک فضای دیگری بودند. اصلًا ،خواندیمشنیدیم و میکه تابحال ما می

هایی که حداد و صحبت منزل آقای آقا در کربلا بودیم در هایی که در خدمت مرحومبه یاد دارم آن زمان

 ،فرمودندیا یک جمله می ،فرمودنددقیقه یک چیزی می دفعه پنجیک مثلًا ،ها یا روزهادر طول شب ایشان مثلًا

ن کردند به این قضایا، نسبت به ایجور نگاه می چه کردند، اصلًار میآنها چه تصوّ بینم اصلًاکنم مینگاه می

ابوالفضل و سایر اسرا و امثال  هداء یا حضرتالشّ دنگاه آنها به قضیه سیّ کردند؟چطور نگاه می مطالب اصلًا

می از روی دلسوزی و حزن و این چیزها نبود، در یک افقی بود که نگاه آنها یک نگاه عاطفی و ترحّ اصلًا ،ذلک

بایست تنزل کنیم و آن کردیم میتنزل می ،خواستیم که خود را به این دیدگاه پایین بیاوریمدر آن افق اگر ما می

، و آن کبریائیتی که در این قضیه و در این ءلطافت و آن صعود و آن رقت و آن عظمت و آن مجد و آن بها

له عادی زدن و کشتن و تیر أشد به یک مسب تبدیل میدادیم، خُجریان در کار است همه آنها را ما از دست می

مسائلی که  ،شدمییعنی تبدیل به یک همچنین مسائل روزمره  ،...و بردن و بستن و کمان و سر بریدن و

ور و افتد اینفاق میهایی که دارد اتّب در این جنگخُ بینیم؛، کم و زیادش هم داریم میبینیمخودمان داریم می

، هابه این مردمزنند هایی که میدهند، این بمبکه نمیاینجا برنج زعفرانی  وب مگر چیست؟ حلوا ور خُآن

را هایی طرف، عکسطرف و آناین بیچاره، هایخورد به این مردمهایی که دارد میاین فرض بکنید که موشک

از نظر  ،ب این هم مثل کربلاست دیگرب مگر چیست؟ خُبیند، خُهایی که میبیند، مطالب و فیلمکه انسان می

دانم همه چیزش را از دست نمی ،پدرش درآمده تا جان داده ،ب بدبخت کباب شده، کباب شده بیچارهظاهر خُ

دانم فسفری زا و نمیهای سوزنده و آتشبا بمبرا این  ،ب حالا آن با شمشیر بودهخُهمه مصائب و...  ،داده

بینیم و مطالبی که هست و همیشه بوده در طول تاریخ، ن میهایی که الآبا این وضع ...بوده و شیمیایی بوده و 

 دانم با کذا!بوده، حالا نمی حالا با گلوله است، یک وقت با شمشیر ،الا یک وقت با تیر بودهح

این  ،فاق افتادهاین جریانی که اتّ ...حد عادی و در حد ظاهری و ما نباید این قضایا را بیاوریم در یک

اش را شما باید بگیرید و ای است که هر قدمش، هر نکتهیک قضیه ،یک مطلبی است ،یک جریانی است اصلًا

با او پرواز کنید، با آن بیرون بیایید، با آن از عالم نفس بگذرید، از دنیا بگذرید، از شهوات بگذرید، از تقلب بر 

 .بگذرید تی بر حریف پیروز شوید از این بگذرید، از همه اینها بایدمردم بگذرید، از این که به هر کیفیّ
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زیاد را نکشت مرگ خود و شهادت خود را امضا کرد و در جلوی  عقیل در آن موقعی که ابنبنمسلم

فاق بیفتد، من با کشتن این از مرگ باید اتّ ،مرگ است دیگر ،مرگ :گویدمنتهی می ،چشمش مشاهده کرد

د را دیگر چه کنم؟ تقرب و تجرّکنم ولی آیا آن حیات پایدار و عروج به عوالم ربوبی و ظاهری جلوگیری می

مرتبه  ،از وجودی من حاصل شده پس مرگ برای آن مرتبۀ کارش کنم؟ آن را از بین بردم، چه آن را دیگر

روزها بلند  ،خوابمها میخورم، شبخورم، همین نان و ماست را میدوباره همین پلو را می ،ظاهری من بله

نه، مرگ  :گویدآید میاینجاست که می ؟طرف قضیه چیستآن !تداففاقی نمیخوانم اتّشوم نماز هم میمی

د و توحید و رسیدن به ولایت امام را کنم و در اصل آن حیات ابدی و آن تجرّرم و قبول میخَظاهری را می

ها ند. چطور محاسبهکها تغییر میمحاسبه که چطور اصلًا !آورمبرای خودم تضمین و آن را دیگر به حساب می

آیند اینقدر اینها وقتی که لشگر حر می ،شود؟ خدمتتان عرض کردمچطور مسائل عوض می کند،تغییر می

بعضی از اینها قدرت  اصلًا... قدرت بر  گیر و ضعیف و تشنه و ناله و نالان شده بودند که اصلًافرتوت و زمین

داد، حضرت به اینها می را خودآب  ،نشاناگذاشت دهحضرت خودشان مشک را می ،نداشتند چیزی بردارند

آید تمام شد و رفت دیگر، ب به یک ساعت دخل اینها درمیخُ ،ن آمده جلویش را گرفتهب اینی که الآخُ

خواهید وقتی اینجا می :گویدت، حضرت مینفر آن هم با این وضع و با این کیفیّ نفر همراهش بودند هزار هزار

 ،هاکنید، که این دو برابر باعث شود ما بدنهایمان برود زیر سم این اسب ها را پر از آب کنید دو برابر آبمشک

طور شوند همه اسیر شوند، این دو ها جدا شود، خانواده ما همینمعنایش این است دیگر، سرهای ما از بدن

بگیرند جان  ،ها آب بدهیمی دارد، دو برابر آب کنید به اینچه نتائج ؟برابر آب کردن فقط همین نیست دیگر

معنایش این است دیگر، پس کی این کارها را  !گذاریم به این طرف برویدنمی :بعد در مقابل ما بایستند بگویند

ریزد، این نقشه و کی دارد نقشه می آورد،پس کی دارد به وجود میحسین کرد، جریان کربلا را  کرد؟ خود امام

او دارد  ،نزول تقدیر و مشیت خدا در این عالم است طۀکند؟ آن کسی که او واسطراحی میبرنامه را کی دارد 

مشک را پر کن تا اینها بتوانند جلوی ما را بگیرند، اگر مشک را پر  :گویدمی ؛دهدن این کار را انجام میالآ

چون  ،روند پی کارشان، پس دیگر کربلایی نخواهد بودکنیم و میپار می و نکنیم به یک ساعت همه اینها را لت

َل تکَ ثَ »: رویم به یک سمت دیگر، چون آنجا بینشان نزاع شد که حضرت فرمودندمی ایت مادرت به عز کمَ اَ َک 

داد ولی چه کنم زد پاسخش را میمی نم اگر در این دنیا هر کسی غیر از تو این حرف را به» :حر گفت «بنشیند

 له نجاتش داد. أش داد، همان مسادب کرد، و همان نجات «!توانمکه مادرت فاطمه است و نمی

د شیر بکشننیاز هم نبود که شم دیگر اصلًا ،جوری مرده بودندهمین ،خوردندب اگر اینها آب نمیخُ

خواهیم دیگر. میما ب بمیرید همین را خُ !میریمداریم می فرمایید؟می ه: حالا بگو ببینم چگفتحضرت می

به نسبت یعنی حضرت  خواهیم بریم.که می آنجاییو  باز شود برویم دنبال کارمان انهمراتا خواهیم بمیرید می

 فاق بیفتد!زنده بماند، تا اینکه این قضیه اتّکه[ بدهیم و به آنها ]شک را پر کن آب م :گویددشمن خودش می
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اینها  براین همۀین که صحیح نیست، پس بناشود، اانست؟ این که نمیدتوانیم بگوییم حضرت اینها را نمیمی

فاق بیفتد خواهد اتّیم هب هر چخُ ،برای چیست؟ برای اینکه این خود را کنار گذاشته، وقتی خود رفت کنار

 ب باشد، چون خود نیست دیگر. رفت کنار حالا در این جنگ شکست باشد خُ "خود" کهوقت بیفتد، هر 

م بدهند، به جهنّ ،ب بدهندخُ ،قرار بدهندحالا که خود رفت کنار در این کتاب انسان را مورد تهاجم 

تا ب بکنند، دهبکنند، خُ ...تا دروغ و دغل وحالا که خود رفت کنار در این مقاله بیایند برای انسان هزار

شود همانی که حساب اینکه این خود باید کنار برود. تکلیف شرعی می ،اش کنید چون حساببنویسند، اضافه

دهد برو صحبت صادق دستور می تا وقتی امامشود خود! اش مید نه بیشتر، اضافهه شوباید برای ابراز حق گفت

لام شهید السّ صادق علیه شود تکلیف شرعی، وقتی که اماممیمحاجه کن، بحث کن، با اهل خلاف این  ،کن

رود میاین بحث نکن، حساسیت ایجاد نکن، حالا  ،صحبت نکن ،نرو :گویندجعفر میبنموسیشوند و می

شود این دیگر می ،این برای خودت استاو نیست، ب دیگر برای شد؟ خُ هشد؟ این چ هب این چکند، خُمی

شود عمل شود عمل ضد ولایت،  این عمل میشود عمل خلاف ولایت، این عمل میبرای خود، این عمل می

، گوید نکن دیگرهمد؟ او میفجعفر میبن فهمی یا موسیب تو بهتر میاست خُخلاف تکلیف، اگر تکلیف 

که دارد به ولایت این زند!ن دارد به ولایت حرف مین الآنه ای :گویدنکن بشین سر جایت، میگوید میوقتی 

تحقیر  :شودشود، موقعیت تو در اینجا میزند در واقع موقعیت تو دیگر در اینجا دفاع از ولایت نمیحرف می

چون  کند نه دفاع از ولایت!یت پیدا مین برای تو اهممنطق او، این الآنفس تو و تخفیف موقعیت تو در قبال 

دهی نه ن تو داری انجام میپس این که الآ ،گوید نکننکن، او می :گویددفاع از ولایت باشد صاحب ولایت می

را ن بالای منبر این حرف له این است که با وجود من هشام چرا این دارد الآأمس ،برای دفاع ولایت است

کنم بگذارم  شهمچین له !پدرش را دربیاوریم ؟!زندها را میم و این دارد این حرفاهمن اینجا نشست ؟!زندمی

بفرما این را هم ببین کم آورد  ن!ها :گویندکند میصحبت می خلاف[ بر]م و این دارد اهکنار، من اینجا نشست

جعفر را و بن، نه چون دارد کلام موسیکنددفاع میآید دیگر، نگاه کن ببین کم آورده، چون کم نیاورد می

  !کندصادق را عمل می امام

شود، آن به آن شکل عروه این آن میبنزیاد در منزل هانی ابن شود ترورشکست، این میشود این می

 ، در ابعاد مختلف]شکل[ یکی است، یعنی یک حرکت است این حرکت در دو !این به این شکل زبان ،شمشیر

 تواند جلوه کند که در این قضیه خود مطرح است یا اینکه او مطرح است. و در ظهورات مختلف می

کنی، در هایی که با افراد میحواست جمع باشد، در صحبت :فرمایندلام به ما میالسّ صادق علیه امام

خواهی به تکلیفت یا می ،یخواهی مطرح بکناین مسائل ببین خودت را می تباطاتی که با افراد داری، در همۀار

شکست  به نظر ظاهر هم شخص مثلًا ،ت باشدوحواست باشی، یک وقت ممکن است تکلیف سک ،عمل کنی

ب بشود، خُ! لی برایش پیدا شودموقعیتش از بین برود، یا آن وضعیتی که دارد آن وضعیت تغییر و تبدّو بخورد 
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خواهد بگو یک ساعت، این دلت می هبگو هر چ ب نگاه کند،، خُشیند نگاه کندنب خیلی از جاها انسان باید بخُ

 ، آن به آن دلیل!به این دلیل

ین بندگان خدا چه زحمتی به خود گیرد، اام میخوانم خندهمن گاهی اوقات که این مطالب را می اصلًا

بال  و بیاید جوری پرک دروغ را ب خیلی است دیگر، یب بالاخره آدم دروغ را بیاید جا بیندازد خُخُ دهند؟می

فاق افتاده و شاید مشکلاتی هم پیش آمده و اینها، خلاصه اتّ .دارد معلوم است این خیلی زحمت ...بدهد که

 ...! آیدوقتی خیلی فشار به آدم می

در یک  ! مااست؟ ما در یک همچنین موقعیتی نباید شکست بخوریم، ما ایقضیه هدنبال چ ست؟این چی

کار بکنیم؟ اگر  دیدی کم آوردی؟ ما در یک همچنین موقعیتی باید چه ن!ها :ید بگویندهمچنین وضعیتی نبا

راست کنیم، دلیل بیاوریم، مغلطه کنیم، مجادله کنیم، آسمان  ،درستش کنیم ،هم دروغ گفته بایستی که بچپانیم

ها این به جای این زحمتآقا  بشود!و ریسمان و زمین را همه را چنگ بیندازیم تا ما، تا ما موقعیتمان محفوظ 

فشار  وت دفعه مطالعه بکن دیگر اینقدر بهای یکفرمودند مطالعه بکن، هفتهآقا می حدیث عنوان را که مرحوم

تا که اگر یکی بگویی ده :دفعه مطالعه کن، اگر یکی گفتشود برایتان، هفته یکآید و مشکلات ایجاد نمینمی

خواهی بگویی؟ طرف هم دیگر ب حالا میخُ شنوی!تا گفتی یک هم نمی: اگر دهتو در جوابش بگو ؛شنویمی

 ،ها مریض هستندبعضی رآخ .شنویمینتا بگویی یکی آقا اگر ده :بگویی او وقتی به ،رودکشد میاهش را میر

ها درست شد  ای، هالهأاین یک مرض است دیگر، مریض هستند، فقط منتظر هستند ببینند از کجا چه مس اصلًا

تا حرف ب این هم خودش یک مرضی است، اگر طرف دهخُ ،آرام ندارد ،یک چیزی را بکشد بیرون و برود

 ،نیست ین هم حرف حرف بدآکه یک حرفی بزند و اگر وبش را کاری ندارند تا حرف خخوب بزندها آن ده

ب بابا این که بتاز. خُدِ نعل  بتاز، همچین چهاردِ  :کشد بیرونتواند آن را دستکاری کند همان را میا این میامّ

تاختی؟ زند، همینجوری میاگر این حرف را پسرت می !ای مسلمان، الله بین و حالا بینک ،این حرف را زده

تا آیه و روایت  تاختی؟ هزارمی زدمی را ها، اگر آنحزبیهمگروهی یا هم ،زداگر این حرف را رفیقت می

طرف است پس بنابراین باید حمل بر آن شود و کوبیده چون این از این ... چی چی :آوردی برای اثباتشمی

 وت تا بهاگر ده :گویدشود عکس این روایت، روایت میمیشود و شخص مورد تهاجم باید قرار بگیرد. درست 

شنوی خداحافظ شما؛ : یکی هم نمیگفتند بگو

 1رـ با تبخت کنندعباد رحمان آن کسانی هستند که آرام در زمین حرکت می ﴾ 36،﴿الفرقان

 ،شنوی، قالوا سلاماگر یکی بگویی ده تا می :رسدمی ـ و وقتی یک فرد جاهلی به اوکنند رکت نمیح

لله ءاشانإ ؟ید باشید خداحافظ شما، آقا یک عرضی داشتملله مؤءاشانإب است حال شریف خو ،علیکم سلام

                                           
 ر تكَبّ -1
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آقا خداحافظ  ،خواهد راه بیفتدمی ، یک مطلبی!یک عرضی داشتم :خواهد شروع کندرسیم میخدمت می بعداً

ای را مطرح کند او بخواهد لهأدهند به اینکه او بخواهد مسراه نمی اصلًا !باشید التماس دعا داریم ، مؤیدشما

خوابش  شب اصلًا ،زنده نیست ، چون او حیاتش به این است، بدون این اصلًا]پیدا کند[ قاشیک راهی برای نِ

شناسم میهم ن بنده الآ ،ها هستند ...تا یک دعوا راه نیندازد روزباید دیازپام بخورد تا بخوابد، ، بردنمی

نکنند، تا یک  طرف و آن طرف ینتا تلفن به اتا یک روز ده ،دعوا راه نیندازند تا یک روز اصلًا را که هاخیلی

لات، تا یک روز عبخز چرت و پرتها و ها وبازیاز این مسخره ،نزنند طرف و آن طرف این SMSتا روز ده

این چه  ،را برایش بگذاریم یاسمچه دانم حالا این یک مرضی است نمی اصلًا ،...هم نیندازندجان تا را به دو

 SMSشب یک  حتماً ،بردخواب نمی طور نباشد اصلًارود، تا ایننوع جانوری است، این که به انسان می

کند، یک تلفن کار می SMSتا دیازپام این یک به اندازه پنج ،خوابدگیرد تخت میحالا میجون  آخفرستد می

بکن مثل اینکه  تحقیقحالا شما  ! چرا،ید؟ نهاها شما از فلانی نشنیدآقا راستی یک همچنین مطلبی ر :زندمیکه 

دوغ  ،یک لیوان دوغ بخور ،مریضی؟ حال نداری؟ بگیر بخوابچته،  !بابا بگیر بخواب ...یا مثلا .ماهمن شنید

  یا یک لیوان شیر بخور خوابت ببرد.کند به جای دیازپام کار می

رسوخ کرده، شیطان در حال  شیطان در اواین هم یک علتی دارد، چون  مریض هستند، چرا؟ اصلًا اصلًا

در ملائکه همه  :که ، از پیغمبر هم هستلامالسّ لیهصادق ع روایت هم داریم روایت از امام ؛ستاضطراب ا

من از این که شهر ؤملائکه در حال سکون هستند در حال آرامش هستند، م حال سکون هستند، از این که همۀ

تکا و گذارند به مُنیت است راحت است، اجتماع در امنیت است، سر و صدا نیست، همه آرام سر را میدر ام

 ،خیر هن شیطان از این راحت است. ت در میان افراد است،خوابند، حرف و نقل نیست، محبت و مودّمی

ندازد، این را به جان آن ن این بی، آن را به جاکنداز این به آن نقل می هی د،، هی آشوب کناست کجایش آرام

، به هم بریزد،  این شیطان در او حش کذا به آن بدهد، یکی هم فرض کنید که به او بدهدفُ SMSبیندازد، یک 

 حلول کرده این دو در تقابل هستند.  حلول کرده، آن رحمان در او

حلول نکند بیاید و تو را بگیرد و فضای تو را عوض کند،  وت یک وقت شیطان در :فرمایدصادق می امام

 نددامه پیدا بکند، وقتی دیدله اأقطعش کن، نگذار مسکاتش کن،  برند فوراًبینی دارند تو را به آن سمت میتا می

مثل  ،دیدی که نهشما  و فرستادند SMSبرایت یک مثلا  .ندنکمی تد؟ ولنکنکار می چه ،یرا نداد شانجواب

لله خیرت ءاشانإخدا  ،خداحافظ شما حال و هوایی ... بگیر پاکش کن، خواهد طرف شروع کند ونکه میای

ا اگر بخواهی تو هم امّ را به یکی دیگر بده، جای دیگر بده، تمام شد.ات بدهد جوابش را بدهد خدا حواله

خواهد کند شب همین که مینشیند فکر میصبر کن ببینم حالا چطوری جوابش را بدهم، می ،نه ؛جواب بدهی

 این را در آن بفرستم ،این را بگویم ،ین را بگویمابدهم،  SMSیک  فردا به اواین است که بخوابد، در فکرش 

این  ،ید باشیدؤم !ید باشیدؤم ،راه چیست؟ خداحافظ شما خدا باختی، باختی، نمره نیاوردی! ای بنده ...
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ید باشید، این ؤهمیشه م شاءاللهإنلله همیشه موفق باشید، ءاشانإ ،موفق باشید ...بهترین جوابی است که 

یک همچین  ،یک همچین چیزهایی بدهد ؟کار کند هاین افراد مریض، باید چ ا. آدم بی استجواب خیلی خوب

 مسائلی و چیزهایی.

 له صرفاًأله مسأمس .ه باید ترتیب اثر بدهیم موفق کندکه خداوند همه ما را نسبت به آنچه را ک شاءاللهإن
ها شنیده ها، از خیلی ، ممکن است آدم این مطالب را خیلی هم شنیده باشدله ترتیب اثر استأفهم نیست مس

ب منین فایده ندارد خُؤالم أمیراز  ،ردای ندارد، از پیغمبر شنیدن فایده ندافایده ،ی از پیغمبر هم بشنودباشد حتّ

های علی را منین کرد؟ همین افرادی که حرفؤالم میرأشنیدند، کی خون به دل مگر نبودند مگر نمی

الله یا  کردند، و یا رسولنشستند در کنار منبر پیغمبر و گریه میاین افرادی که می ، همین افراد؛شنیدندمی

 ها بودند که رفتند و جریان سقیفه را راه انداختند. گفتند، همین الله می رسول

طور خیال نکنید که به سر ما ها، این آیدتوفیق، انسان توفیق پیدا بکند که به کار ببندد، و به سرش هم می

ا رویم الّکه ما از این دنیا نمی ،باور کنید ،، باور بفرماییدآیدآید، به سر همه ما میبه سرمان می ،نه ،آیدنمی
. منتهی باید از خدا بخواهیم آیدشود، به سر همه ما میتک این مطالبی که گفتم برایمان پیدا می اینکه تک

چون به دستور امام عمل  حکم باخت، باخت! ابن عقیل برد، هشامابنشویم بردیم، مسلمبکه رد شویم، رد 

هستم؟ من  من کی هستم؟ من کیبیند، بیند، خود را نمیمی نکرد، خودش را دید، مسلم خود را ندید امام را

 ،شودشود، به پای امام نوشته میعنه من نوشته می هیک نماینده هستم اگر این عمل را انجام بدهم به پای آن من

 !هدعبیدالله هم خبر ندبه این است که عبیدالله را دعوت کند در خانه هانی و اش آن امامی که نماینده :گویندمی

سپر بیاورد و  ،که او هم با خودش زره بیاورد ،راست بگو ؛خواهیم بکشیمتمی :بگو گوید به اوب راست میخُ

یک مرتبه  و غیلتاً ا دعوت کنی منزل هانی، و بعد غفلتاًوقت بیفتید به جون هم عیبی ندارد، امّآن ،شمشیر بیاورد

اش است خداحافظ شما همان بهتر است برویم پیش یزید، همان بهتر است آن امامی که این نماینده ،بزنی

 برویم پیش یزید. 

طرف حسین هستم، چون از آن دید، دید من نماینده کی هستم؟ نماینده اماملذا مسلم خود را نمی

رو، چون اینجا برو آنجا ن ،این کار را نکن ،کند، این کار را بکنکنترل میطرف هم کنترل دارد هی بیند از آنمی

بینی، حالا اختیارت را به طرف را میحالا که تو داری این :گویدبیند میطرف را میبیند، چون آنخود را نمی

رف را نزن، آن ح ،کنم، این حرف را بزنمن سپردی، حالا که نفست را تسلیم من کردی پس خودم کنترلش می

فاق بیفتد، مشیت خدا بر این است که این قضیه انجام این عمل را انجام بده، ابن زیاد را نکش، بگذار کربلا اتّ

خدایا این را ما  :توانیم جلوی مشیت خدا بایستیم؟ یعنی بگوییمشود، وقتی مشیت خدا بر این است مگر ما می

آورم او یکی دیگر را می ،نیایید ،آییدنمی !الله بسم :گویدخدا می باشد! تفهمیم این جریان به این کیفیّبهتر می
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قدر دارم، به یک چشم به هم زدن آورم، اینخواهید نخواهید، یکی دیگر را میکربلا را انجام بدهد شما نمی

 همبر را کاندازد، من دارم، برای خدا مگر کاری دارد؟ پیغآید کربلا را راه میکنم و او میدرست می یک امام

منین کرد؟ خدا کرد یا خودش؟ آن که دارد در المؤ أمیر همنین را کؤالم أمیرپیغمبر کرد؟ خدا کرد یا خودش؟ 

دانم مناجات گوید و در دعای کمیل و نمیبینیم که چه دارد میداریم می ،ها و فلانمناجاتش و دعاها و زیارت

 ؛نی الغَ لا  إقیر الفَ  مُ رحَ یَ  لرَ  قیر، وَ ا الفَ نَ أو  نیالغَ  تَ أن ولایا مَ  ولایَ مَ  کوفه:مسجد دانم مناجات شعبانیه و نمی

دهی، ما هست تو داری می ههر چ :گویدزند میها را او دارد میزند؟ این حرفها را کی دارد میاین حرف

کرد؟ خدا کرد، حسین  امام هحسین را ک امام فقر محض هستیم. ،، ما فقیر نیستیم ما فقر هستیمصفر هستیم

ای نیست، لهأخواهی مسخواهی به آنجا برسی این راه را باید طی کنی، اگر نمیمی ،الله بسم :گویدحالا می

له را پیش خواهد آورد، حالا باید حواسمان جمع أآید و این مسحسین دیگر او می مطلبی نیست، یک امام

یم؟ نسبت به مطالب نسبت به این موقعیت در کجا هست ه باشیم، که ما کجای قضیه قرار داریم؟ درباشد. متوجّ

 قضایا.

لام، شهادت السّ بیت علیهم لم اهلأت ب ماه حزن و اندوه وماه محرم در پیش است و محرم و صفر که خُ

مجتبی و پیغمبر و  اربعین و شهادت امامو ام صفر، سجاد در همین ایّ لام و شهادت امامالسّ حسین علیه امام

 . است هم که در آخر ماه صفررضا  امام

خواهی  کند، اصلًاخواهی نخواهی انسان در این دو ماه خود را در یک فضای دیگری احساس می

شود این ربط باشد و این احساس نباشد، فلذا خوب است که انسان به حسب ظاهر هم خود را نمی ،نخواهی

د که ، محل کار خودش، چه اشکال داردر یک همچنین فضایی قرار بدهد، منزل خودش، محل دفتر خودش

شود؟ چه اشکال دارد؟ از شأنش کم می ،سیاه بزند و علامت عزاداری شود انسان در محل کار خودش پارچۀ

، است تفردی برای عالم انسانیّ به این فضای خاص که فضای منحصرباشد، چرا نباید تظاهر به این موقعیت 

 ت.عالم انسانیّبرای 

 ـ مسیحی بود ـایی بودم صحبتی داشتیم با یکی از همین مستشرقین، ایشان یک وقتی من در ج

حسین شما مسیحیت را هم به ما تعلیم داده است نه فقط تشیع را به شما، یعنی  به اعتقاد من این امام :گفتمی

حسین  ماملام و به روش االسّ علیه حسین اگر یک مسیحی بخواهد مسیحی بماند باید نگاه بکند به مکتب امام

متصل به آن مرام و مکتب و  بخواهد یهودی بماند یعنی خود را لام، یک یهودی اگر بخواهد واقعاًالسّ علیه

گاه کند به لام بکند و در این دنیا بخواهد آزاد باشد و از قید و بند رها باشد باید نالسّ موسی علیه تدین حضرت

باید نگاه به این بکند، یک شخص  ـ است طوربله همین ]گفتم[وید گخیلی قشنگ میدیدم  هایی ... ـآموزه

خواهد انسان باشد، فرض بکنید که معتقد به قیامت هم نیست، ولی در این دنیا می حر، یک شخصی که اصلًا

اصول انسانی و اصول فطری را بخواهد در این دنیا رعایت بکند باید نگاه به مکتب عاشورا بکند، نگاه به 
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حسین بکند، با مسائل و جریاناتی که پیش آمده و آن حضرت آن مسائل را ایجاد کردند،  تباط امامت ارکیفیّ

 .یعنی این قضیه عاشورا

دانند، خودشان را شریک می ،دانندبینید همه در این جریان عاشورا خودشان را سهیم میلذا شما می 

توانند خودشان را جدا کنند، مسیحی ق افتاده نمیفاای که اتّدر این مطلبی که پیش آمده در این قضیه یچکسه

آیند شوند، همه میآیند در اینجا وارد میآیند همه میآید، سایر افراد میآید، زرتشتی میآید، یهودی میمی

آن  ،کندآید نذر میخودشان یک سهمی و نصیبی از این داستان ببرند، از این جریان روز عاشورا ببرند، یکی می

  ... جات عزاداریآید در دستهآن یکی می ،کندآید شرکت مییکی می

جات عزاداری وقتی که مسجد قائم دسته ،ما در مسجد قائم که بودیم ـ زمان شاهـ در آن زمان سابق 

کردند و حرکت می ،دیدممن خودم می ،با همین دسته آمدندمیکه بودند  هابعضی از اینها مسیحی ،داشت

پوشیدند. لباس سیاه می ،کردندهمراه با دسته حرکت می کردند وزدند و نذر میآمدند سینه میرفتند و میمی

بیند حسین در دل آنهاست، این ولایت در دل آنهاست، به ظاهر این دو می اینکه امام مال چیست؟ این مالاین 

بیند، موسی را دارد در این چهره مشاهده لام دارد میالسّ ن علیهحسی در واقع آن مسیح را در صورت امام لیو

روی یا رود، در این هیئت یا میرود یا نمییک دسته است حالا یا می ،ولی سایر جاها نه ،آیدکند، لذا میمی

  .روینمییا روی روی، در این فلان گروه، فلان سازمان مینمی

خواهد ارتباط داشته باشد همه دارد، ارتباط با هر کسی که می لام ارتباط باالسّ حسین علیه امام

کار ندارد، فطرت داری  اشمسیحیحسین کار ندارد، به  حسین با او ارتباط دارد، به مسلمانی شخص امام امام

گچ  بلند شو بیا اینجا، بلند شو بیا زیر این خیمه، عقل داری یا نداری؟ یا این تو گچ است، اگر !یا نداری؟ داری

خواهی آدم اگر می، ، اگر آزادی داری بلند شونیست بلند شو بیا زیر این خیمه، اگر فطرت داری بلند شو بیا

خواهی آدم باشی یا نباشی، باید بیایی اینجا، باید می ،خواهی بگیریروزه نمی ،خوانی نخواننماز نمی ،باشی

حسین به ظاهر کار  م شوی، به ظاهر کار ندارد، اماماینجا به سجده بیفتی، اینجا باید تسلی ،اینجا سر بسپری

ای به سوی خدا وجود دارد، هر لام در قلوب افرادی است که در آن قلوب روزنهالسّ حسین علیه ندارد، امام

قدر این قضایا زیاد است، بینند ایناینها این حقایق را می خواهد باشد. همۀباشد، هر کسی می خواهدکسی می

 جا هست. ولایت همه ،جا هست،  ائمه ن مسائل زیاد است، همهقدر ایاین

شدم برای داشتم مشرف می ـب دیگر وقت گذشت حالا این را بگوییم گرچه خُـ سال پیش بود  سه دو

با یک زن، مسن  نفر هم کنار من بودند یک مرد دو ،بعد از ظهر ماه رمضان هم بود، نشسته بودم کنار مشهد،

نباید در طیاره اه رمضان نباید غذا داد، م در ب این یک عمل حرام است، بعدازظهرغذا آوردند، خُ بعد بودند.
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خواری حرام است، ولی به روزه 1هرغذا داد، چون بالاخره افرادی که هستند اینها روزه هستند و این تجا

منتهی  کندتفاوت نمی طورمینه ندارند، در صبح هم هشاید توجّ ؟کنندنمیرا دانم چرا رعایت این مسائل نمی

من باز  ولی باز کردندیا ... ظرفشان را ب شاید مسافر بودند اینها خُ دیگر مسلم است. در بعدازظهرب خُ

آمد ایرانی باشد، روی میز بود، احساس کردم آن خانمی که در کنار ایشان هست به نظر نمی طورهمین ،نکردم

 !من روزه هستم :خورید؟ گفتمآقا شما نمی :کرد به من و گفت کهشخص رو ، آن ولی این شخص ایرانی بود

ببینید چقدر ادب و  ...مربوط به خانمش همظرف بست و برای ظرفش را خیلی ناراحت شد، و خودش او 

ب حالا این بیند که احترام روزه چقدر لازم است، خُولی می ،اشکال ندارد ، حالا خودش روزه نبوده،فرهنگ

انسان تابع یک  راغ دارم، که وقتی مطلع شدند کهها و اینها سمن از این قضایا نسبت به مسیحیمسلمان بود، 

  .برای آن فطرت است گذارد، این احتراممی تابع یک دین و باور هست آن احترام ،فرهنگ هست

خاطر اینکه کند به لج می آید عمداًشود میلام بلند میالسّ منین علیهؤالم میرأمقابلش هم هست، شیعه 

 آن هم هست. به کرسی بنشاند،حرف خودش را 

فارسی  اصلًا ،دانداین شخص فارسی نمی دیدم که اصلًا ،نصحبت کرد روع کرد بهخانم شبعد آن  

ه شدید؟ گفتم شما متوجّ :ام گرفت گفتچون من خنده این آقا کشیش است؟ :گفتداند به شوهرش مینمی

دیگر صحبتمان شروع  ب حالا شما تعبیر ...همان عالم به اصطلاح دینی منتهی که خُ ،نه من کشیش نیستم :که

 صمیمی هستند. خیلی ن هر دویشان از دوستان شد دیگر الآ

راجع به من  ،کردیمدر طول مسیر وقتی که حرکت می ،کردوقت حالا داستانی که ایشان تعریف میآن

خدا اشک از چشم این بنده  گفتم وحضرت به زوار دارد می ی کهلام و خصوصیات و عنایتالسّ رضا علیه امام

ای خودش تعریف ، بعد یک قضیه...منقلب شده و ،چیز شد که این چی شده آمد و اینها، آن خانمش یک دفعه

ن الحمدلله مسلمان فاق افتاد، گفت ایشان الآکرد گفت یک قضیه آقا بگذار خود ایشان تعریف کند که پارسال اتّ

هر سال  ! ایشان شروع کردن گفتن؛ ایشان کانادا بودندب بگوخُ :و شیعه شده ولی تا پارسال نبود، گفتیمشده 

ما پارسال آمدیم شب در همان مشهد بودیم پیش پدر و  :، گفتند کهمشهد آمد برای دیدن فامیل و اینهامی

خواهم من می :بروی؟ گفتم خواهیکجا می :گفت !ب من رفتممادرمان و صبح من بلند شدم و گفتم که خُ

نه  :این دلش شکست گفت توانی بیایی، تو مسیحی هستی!، تو نمینه :آیم، گفتممن هم می :بروم حرم، گفت

ایستم زیارتت را بکن من کنار می ایستم تو برو حرمحالا فوقش من دم در می برمن را ب ،چکار داری بر،من را ب

ای است که خیال نکنیم این مربوط به ماست، شاید لهأضیه ولایت یک مسگویم که این قاین را برای این می ـ

آنهایی که اهل این ادعاها نیستند و اهل  ،مسلم بدانید ،ترها، نزدیک تر به امام هم وجود داشته باشداز ما نزدیک

                                           
 .التَّظَاهُرُ بِهِای : بِالَأمْرِالتَّجَاهُرُ  -1
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دش تعریف خو ،من آمدم :گفت - مستضعف هستند، مطلب به دستشان نرسیده ،داننداین مسائل نیستند و نمی

از همان قسمت وارد شدند کنار  من آمدم با این و این آمد دم در، دم در همین ظاهراً :گفتکرد بنده خدا میمی

ها وارد شده بودند، از همان قسمت ظاهراً ،الجواد ابسمت ب ]صحن جامع رضوی[ آن صحن بزرگ

بایست بایست، گفت چیه؟ گفت  :گفتم داخل،: این آمد که برود گفتند کهتر آن آدرسی که دادند، میطرفاین

گوید به شوهرت بگو که تو هم اش به پنجره فولاد است و به من میصاحب این قبر آمده بیرون اشارهن الآ :که

ن دفعه این رو کرد به همسرش گفت نگاه کن ببین این الآیک :گفت کهبیا اشکال ندارد تو هم بیا پیش ما، می

من آمدم  :گفتمی ،...واج شد و و اجهم هشوهر این  :کنی؟ گفتمی ممانعتتو چرا  ،اگوید بیدارد به من می

که بوده نحوه ورودش همان جایی  .و از همان وارد شدم ،بیا بیا از این کنار ندو با همین وضعم داخل و گفت

ن این درب ورودی بود و الآ این قبلًاخب  ،درب کفشداری استهمان  درعلیه  الله آقا رضوان ن مقام مرحومالآ

، دیدم حضرت را در آن ضریحجا خلاصه حضرت به من گفتند بیا و من میاز همین :گفتمی ،نداهرا پوشاند

جا بنشین تا اینکه شوهرت نماز و دعا و این چیزهایش را انجام بدهد همین :من گفتند که حضرت نشستند و به

فهمیدم کجا هستم، چه نمی تی که من در آنجا بودم اصلًادر تمام مدّ :گفتو بعد دوباره به اصطلاح برگرد، می

دیدم که آن شخص همانجا ایستاده و آنجا ولی فقط می ،ه بودمبه خود نبودم، فقط متوجّ وضعیتی هستم، اصلًا

 کند.نشسته و دارد فقط به من نگاه می

شوهر تو بیرون آمد،  :فتنددفعه حضرت رو کردند و گ یک نیم ساعتی گذشت و بعد یک  :گفتمی

 وبیرون آمده و دیگر همان روز احرم بیرون نگاه کردم دیدم بله او هم آمده و زیارت کرده و از به شوهرت آمد، 

داشتند دوباره و  بودند از همان کانادا برگشته فاقاًو اتّ .کند و خلاصه تشیع و این مسائلتشرف به اسلام پیدا می

رفتند و خودش هم شروع کرده بود به گریه کردن و این قضایایی که میرا خودشان سنوی زیارت  همان

 ریخت.طور بنده خدا اشک میکرد خودش هم همینتعریف می

رضا دنبال آن دلی  همه است، منتهی امام رضا مال ماست؟ امام رضا مال کیست؟ امام رضا مال ب این امامخُ

دوروئی نبیند، من که با هزار حقه و کلک  آن گردد که درآن قلبی می صفایی ببیند، دنبال آن گردد که درمی

روم در حالتی که دارم رضا می وب کردم و دارم به حرم امامسلام منالسّ رضا علیه آمدم خودم را به امام

...رضا با من کاری ندارد، کاری با من ندارد،  کنم اماملام حرکت میالسّ رضا علیه برخلاف مسیر امام

سراء، با آن کسی که مستضعف است، با آن کسی که مطلب  ،ولی با آن مسیحی ﴾28 ﴿الإ 

خواهد برایش خواهد برایش راهی باز شود، او هم دلش میبیند او هم دلش میبه گوشش نرسیده، ولی می

طلبد، اگر در دلش نور احساس نکند رضا را می امامکند مسیری باز شود، چون در دلش نور احساس می

کند، بیند حرکت میچون نور می خوابم تا تو برگردی!مانم میه میمن اینجا در خان ،تو برو ،ول کن :گفتمی
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، من دم در من را ببر، من را ببر تا دم در :کندکند و التماس میبیند به شوهرش دارد اصرار میچون نور می

 این سر و سرّ دارد ما خبر نداریم.رضا با  رضا با این کار دارد، امام ب امامرود خُوقتی می ایستم!می

لذا وقتی انسان  ]کار دارد[ حسین با همه افراد امام لام این است آقاجان،السّ حسین علیه له امامأمس

، چون اگر با این حال ها ه بکندحسین شرکت کند باید یک همچنین مطلبی را توجّ خواهد در مجالس اماممی

آید، آن عطوفت و رحمت و آید، آن عظمت میآید، آن حقیقت میکند، آن نور میب استفاده میبرود خُ

گیرد و انسان آید و میی پیدا کرده میانتها در وجود مقدس آن حضرت تجلّت الهیه که به صورت بیرحمانیّ

گیرد، گیرد در وجود خودش میهمه را می ،آید و آدم راکند و میفهمد و درک میله را میأهم خودش این مس

آید و نانیت بیاید، با این مسائل بیاید نه، مینفس بیاید، با خودیت بیاید، با أ ا اگر انسان با پیش فرض بیاید، باامّ

 تفاوتی در این قضیه ندارد.  ،دهد و هماننشیند و به یک چیزی گوش میمی

امی است که بزرگان و اولیا ایّ ام مبارکه که در پیش داریم و واقعاًامیدواریم که خداوند در این ایّ شاءاللهإن

و مسائلی را ما از ... لام و ائمه در این السّ هداء علیهالشّ دشدند به عنایات سیّام متمسک میخدا در این ایّ

شد برای اولیاء و برای محرم افاضه میام بزرگان شنیدیم که چطور در خیرات و برکات ائمه در این ایّ

 الهی خداوند ما را هم متمکن بفرماید. هم از آن فضا نصیبی و از آن مائدۀما را شاءالله إن دوستداران خداوند

 

د و آلِ  عَلّ صل   اللهم   د محم   مُحم 


